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مسائل صنفی معلمان در ایران امروز، تصویری پیچیده و 
چندلایه از وضعیت آموزش‌وپرورش کشور ترسیم می‌کند 
که در آن مطالبات معیشــتی، امنیت شــغلی، ســرکوب 
فعالان صنفــی و تغییرات ســاختاری در نظام آموزشــی 
درهم‌تنیده‌اند. از منظر معیشتی، حقوق معلمان با توجه 
به تورم و هزینه‌هــای زندگی، کفاف نیازهــای اولیه آنان 
را نمی‌دهد و ایــن موضوع اصلی‌تریــن دلیل اعتراضات 
مکررشــان اســت. این نارضایتی در مــدارس دولتی که 
حقوق و مزایای ثابتی دارند، پررنگ‌تر است، درحالی‌که 
معلمان مــدارس غیردولتی نیــز با نبود امنیت شــغلی و 
مزایای ناکافی دست‌به‌گریبانند. طرح رتبه‌بندی معلمان 
که با هــدف افزایش انگیزه، شناســایی تخصص و بهبود 
وضعیت معیشتی طراحی شــده، بارها به تعویق افتاده یا 
ناقص اجرا شده است. بســیاری از معلمان از نحوه اجرا 
و روند ارزیابی‌های این طرح ناراضی‌انــد. افزون بر این، 
بخش زیادی از معلمان بــا قراردادهای موقت و وضعیت 
شــغلی ناپایدار مشــغول کارند که این امر بــه بی‌ثباتی 
اقتصادی، نگرانی دائمی از آینده شغلی و کاهش تمرکز 

بر کیفیت تدریس منجر شده است.

بحران مزمن در آموزش‌وپرورش
اعتراضات و اعتصابات سراســری معلمان در ســال‌های 
اخیر، از جملــه در مهــر ۱۳۹۷ و ۱۴۰۲، عمق بحران در 
حوزه آموزش‌وپرورش را نشــان می‌دهــد. معلمان در این 
اعتراضات خواستار رسیدگی به وضعیت معیشتی، آزادی 
معلمان زندانی، اجــرای کامل قانــون رتبه‌بندی و توقف 
برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان صنفی بوده‌اند. این 
تجمعات در شهرهای مختلف ایران برگزار شده و تصویری 
از معلمانی است که یکپارچه خواستار بهبود شرایط شغلی 
و معیشــتی خود هســتند. یکی از نکات قابل‌توجه، نفوذ 
حوزه‌های علوم دینی در آموزش‌وپــرورش و جذب طلاب 
به‌عنوان معلم در رشــته‌های مختلف اســت که از ســوی 
کانون صنفی معلمان، نشــانه‌ای از نــگاه غیرتخصصی و 
بی‌اعتمادی به علم جدید تلقی شــده و مــورد انتقاد قرار 
گرفته است. از سوی دیگر، سرکوب فعالان صنفی از طریق 
برخوردهای قضایــی و اداری، فضای ناامنــی را در میان 
قشــر فرهنگی جامعه ایجاد کرده اســت. تعلیق، اخراج، 
بازنشســتگی اجباری و محرومیت از مزایــای رتبه‌بندی، 
ابزارهایی برای فشار بر معلمان‌ اســت که به گفته فعالان 
صنفی، به بــازوی امنیتی وزارت آموزش‌وپــرورش تبدیل 
شده است. این سرکوب‌ها اگرچه جریان صنفی معلمان را 
تضعیف کرده، اما با مقاومت‌های فردی مواجه شده است. 
بااین‌حــال، مقاومت‌ها فاقد ســازمان‌دهی قوی و فراگیر 
اســت. وضعیت مذکور نیازمنــد رویکــردی نوآورانه برای 
سازمان‌دهی غیرمتمرکز، افزایش مشــارکت اجتماعی و 
بهره‌منــدی از حمایت‌های قانونی و بین‌المللی اســت تا 

از حقوق معلمان دفاع کند و کیفیت آموزش را ارتقا دهد.

فشار مضاعف، راه بی‌بازگشت
دلایل متعددی معلمان را به اعتصاب سوق داده است:

• حقوق پایین و ناتوانی در تأمین هزینه‌های زندگی با توجه 
به تورم و گرانی که قدرت خرید معلمان را کاهش داده است.
• شرایط نامناسب محیط کار، شامل کلاس‌های شلوغ، 
کمبود امکانات آموزشــی و شــرایط فیزیکــی نامطلوب 
مدارس که توان جسمی و روحی معلمان را تحلیل می‌برد.
• نبود چشم‌انداز روشــن برای ارتقای شغلی و ناکارآمدی 
ساختار آموزش‌وپرورش که انگیزه معلمان را پایین می‌آورد.

• بازداشــت و تهدید معلمان معترض که فضای امنیتی 
شــدیدی بر فعالیت‌های صنفی حاکم کرده و نارضایتی 

را تشدید کرده است.
• کاهش بودجه آموزش‌وپرورش و سیاست‌های نادرست 
دولتی که به بحران در نظام آموزشی دامن زده و معلمان 

را در شرایط سخت‌تری قرار داده است.
• تأخیر در پرداخت حقــوق و مزایا و عــدم اجرای کامل 
قانــون رتبه‌بنــدی کــه از مطالبــات اصلی معلمــان در 

اعتصابات محسوب می‌شود. 
این عوامل در کنار هم، معلمان را بــرای دفاع از حقوق و 
مطالبات صنفی خود به اعتصاب و تحصن واداشته است.

نقش رسانه‌ها در اعتراضات معلمان  
رســانه‌ها نقش مهمی در بازنمایی اعتراضات معلمان در 
ایران ایفا می‌کنند. آن‌هــا با توجه ویژه بــه این موضوع، 
رسالت خود می‌دانند که مردم را از کم‌وکیف فعالیت‌های 

معلمان آگاه کنند. اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی رسانه‌ها 
از طریق پوشــش اخبــار اعتراضات، وضعیت معیشــتی 
نامناســب، دســتمزدهای پایین و مشــکلات صنفی، به 
افزایش آگاهی عمومی کمک کرده اســت. شــبکه‌های 
اجتماعی و رسانه‌های مستقل نیز بســتری برای ارتباط 
معلمان با یکدیگر فراهم کرده‌اند تــا اطلاعات مربوط به 
اعتراضات را به اشتراک بگذارند و برای برگزاری تحصن‌ها 
و تجمعات هماهنگ شوند. رسانه‌ها با انتشار مصاحبه‌ها، 
گزارش‌هــا و مقالات انتقــادی درباره وضعیــت معلمان، 
صدای آنــان را به گوش مســئولان و مردم می‌رســانند و 
فشار بر دولت برای رســیدگی به مطالباتشان را افزایش 
می‌دهنــد. همچنین بــا پوشــش ســرکوب اعتراضات، 
بازداشت فعالان صنفی و تهدید معترضان، از معلمان در 
برابر فشارهای امنیتی حمایت کرده و توجه افکار عمومی 
را به نقض حقوق آن‌ها جلب می‌کنند. رسانه‌ها با مقایسه 
وضعیت معیشتی معلمان با سایر اقشار جامعه و معلمان 
کشورهای دیگر، نابرابری‌ها را برجسته کرده و به افزایش 
احساس نارضایتی و جست‌وجوی راه‌حل کمک می‌کنند.

حل مشکلات معلمان  
هدف از ایــن فعالیت‌ها، حل مشــکلات معلمان و بهبود 
شرایط زندگی و کار آن‌هاست. در این زمینه، راهکارهای 

متعددی پیشنهاد شده است:
• افزایش حقــوق و بهبــود وضعیت معیشــتی معلمان، 
متناســب با تورم و هزینه‌هــای زندگــی و توانایی تأمین 

امنیت مالی. 
• اجرای کامل و عادلانه قانون رتبه‌بندی فرهنگیان و فراهم 
کردن فرصت‌های ارتقای شغلی براساس تخصص و تعهد.

•کاهش تراکم کلاسی و بهبود شرایط محیط کار با تجهیز 
مدارس به امکانات آموزشی و فناوری‌های نوین.

• جذب معلمــان متخصص و متعهــد، تربیت آن‌ها طبق 
یافته‌های علمی و روان‌شناســی تربیتی و ایجاد انگیزه و 

تشویق مستمر.
• افزایش اســتقلال و تمرکززدایی در مدیریت مدارس و 
واگذاری اختیارات به مدیران و معلمان برای تقویت انگیزه 

و خلاقیت در آموزش.
• تقویت مشارکت اولیا و جامعه در امور آموزشی و پرورشی 

و ایجاد نظام نظارتی مؤثر برای بهبود کیفیت آموزش.
• تغییــر نــگاه بــه آموزش‌وپــرورش از مصرف‌گرایــی به 
سرمایه‌گذاری و تعامل سازنده با سایر نهادهای اجتماعی 

برای تحقق اهداف کلان آموزشی.
نقش آموزگاران به‌عنوان ســتون اصلی نظام آموزشی هر 
کشور غیرقابل‌انکار است. مشــکلات صنفی معلمان در 
ایران، زنگ خطری برای نظام آموزشــی کشور است. حل 
این مشــکلات نیازمند اراده جــدی و برنامه‌ریزی دقیق 
از سوی دولت و نهادهای ذی‌ربط اســت. بدون توجه به 
حقوق و خواســته‌های معلمان، نمی‌توان انتظار رشــد و 
پیشرفت در حوزه آموزش داشت. رسیدگی به این مسائل، 
نه‌تنهــا بهبود وضعیــت این قشــر، بلکه ســرمایه‌گذاری 

بلندمدت برای آینده کشور  را به دنبال دارد. 

اگر گذرت به خیابان شــهید قرنی بیفتد و از مقابــل وزارت آموزش‌وپرورش عبور کنی، بعید اســت تجمع 
گروهی از معلمان را نبینی که برای احقاق حقوق خود گرد هم آمده‌اند. معلمان ســپیدموی بازنشســته و 
جوان‌ترها، با پلاکاردهایی در دست، شعارهایی چون »رتبه‌بندی حق ماست، نتیجه رنج ماست«، »خواسته 

ما یک کلام، رتبه‌بندی والســام«، »ما بازنشســتگانیم، از یاد رفتگانیم« و »معلم زندانی آزاد باید گردد« را 
سر می‌دهند. این شــعارها در هیاهوی خیابان به گوش می‌رسد. سال‌هاست معلمان ایران برای دستیابی 

آن سوی تخته سیاه به حقوق قانونی خود از برگزاری هرگونه اعتصاب و تجمع فروگذار نکرده و پیگیر مطالباتشــان هســتند.
 اولین‌بـار کـه آقـای حسـینی معلـم کلاس 
چهارمـم را توی صف نانوایی سـنگکی دیدم، 
آن‌قـدر برایم عجیـب بود کـه انگار یـک آدم 
فضایی را وسـط شـهر دیـده‌ام. بلـه، مواجهه 
مـا بـا معلم‌هـا جـور دیگـری بـود. مـا فکـر 
می‌کردیـم آن‌هـا هیچ‌وقـت تـوی صـف نان 
و میـوه نمی‌ایسـتند. حـالا امـا آن تصـورات 
ابتدایی رنـگ باخته؛ گاهی اسـنپ می‌گیری 
و می‌بینی یک معلـم راننده اسـت. به نظرت 
هم طبیعی می‌رسد، چون شـرایط اقتصادی 
طوری شده که قطعاً معلمان بدون کار دوم و 
سـوم نمی‌توانند مخارج زندگی‌شان را تأمین 
کننـد. نمی‌دانـم تصـور دانش‌آمـوزان الان از 

معلم‌هـا چطور اسـت؟
تصویـر جامعـه در مـورد معلمـان، داشـتن 
تعطیلی سـه‌ماهه و مزایای اینچنینی اسـت، 
اما درآمد پاییـن معلم‌ها و سـختی کار آن‌ها 
و فشـار عصبی‌ای کـه تحمل می‌کنند سـاده 
از نظر دور می‌شـود. تصور کنید بخواهید ۴۰ 
دختر یا پسـر هفت تا هشـت سـاله را در یک 
کلاس کنترل کنید؛ کاری که پدر و مادرها در 
مورد یک یـا دو بچه هم از انجـام آن عاجزند. 
خوشحالی مادرها از فرارسـیدن اول مهر، کم 
از خوشـحالی بعـد از گل رونالدو نـدارد چون 
حداقل تا ظهـر در خانه آرامش برقرار اسـت.
حـالا نگاهـی بیندازیـم بـه وضعیـت موجود 
آموزش و پـرورش و اینکه چـه چیزهایی داد 
معلمـان را درآورده اسـت. متأسـفانه معمولاً 
آمـوزش  وزارت  بـرای  وزرا  ضعیف‌تریـن 
و پـرورش انتخـاب می‌شـوند، بـه نسـبت 
دربرگیـری و اهمیـت فعالیـت، کمتریـن 
بودجـه بـه ایـن وزارتخانـه تعلـق می‌گیـرد. 
مـدارس کشـور بـا حـدود 550 هـزار کلاس 
درس اکثـراً نیاز به تعمیـرات اساسـی دارند. 
تعـداد زیـادی از مـدارس توسـط خیّریـن 
سـاخته شـده، هنـوز مـدارس دولتـی دو 
شـیفته و کلاس‌هـا بـا حـدود ۴۰ دانش‌آموز 
برگـزار می‌شـود. عمـده هزینه‌هـای مدارس 
دولتـی از کمک‌هـای اولیـا تأمیـن می‌شـود 
کـه اگـر ایـن کمک‌هـا نباشـد ابتدایی‌ترین 
امکانات از جمله نقاشـی و نیازهای بهداشتی 
مـدارس از طریـق بودجـه اختصاص‌یافتـه، 
قابل تأمین نیسـت و حتـی امـکان پرداخت 
هزینـه رفتگر مدرسـه هـم با مشـکل مواجه 
می‌شود. معلم‌های شـاغل در مدارس دولتی، 
بـا معلم‌هـای شـاغل در مدرسـه غیرانتفاعی 
قابل مقایسه نیسـتند؛ از امکانات آموزشی تا 
تعداد دانش‌آمـوزان حاضـر در کلاس و نحوه 
برخـورد کادر مدیریتـی. بگذریـم از اینکـه 
براسـاس مر قانون اساسـی قرار بوده مدارس 
تا دیپلم رایگان باشـد. واقعیت این اسـت که 
حداقـل عدالـت آموزشـی در مـورد معلمان 
در کشـور اتفاق نمی‌افتـد. پرداخـت به‌موقع 
حقـوق و مزایـا از حداقل‌هـای مـورد انتظـار 
برای این زحمتکشان اسـت. آن‌ها با تدریس 
قـراردادی، عدم تصویـب قانـون رتبه‌بندی و 
ارتقای معلمان، معوقات پرداختی و... دسـت 
به‌گریبانند. هنوز خواهر مـن و خیلی دیگر از 
معلمان، سرفه‌های ناشی از کار با گچ و تخته 
را همراه خـود دارنـد. اقـوال متنوعـی از این 
جمله را شـنیده‌ایم که »اگـر می‌خواهید یک 
جامعـه را بشناسـید بـه رفتـارش بـا ... توجه 
کنید.« جـای خالـی را وقتـی با »معلـم« پر 
کنیم و به نحوه جـذب، اسـتخدام، آموزش و 
کارگزینی معلمـان، حقوق پرداختـی و مزایا 
و رفاهیـات معلمـان دقیـق ‌شـویم  نتیجـه 
می‌گیریـم کـه جامعـه شـرایط مسـاعدی 
ندارد. شایسـته و بایسته اسـت که معلمان از 
با اسـتعدادترین افـراد جامعه، بـا آزمون‌های 
مناسـب و برحسـب علاقه‌مندی‌شـان جذب 
و اسـتخدام شـوند، بـا بهتریـن آموزش‌ها در 
بهتریـن دانشـگاه‌ها آمـاده پرورش کـودکان 
جامعه شـوند و با حقوق و مزایای مناسـب  و 
بدون ‌دغدغه مـادی به کار خـود بپردازند. اما 
متأسـفانه هیچ‌یـک از »ترین«‌هـا در جامعه 
ما اتفـاق نمی‌افتـد و نتیجـه آن نـزول مداوم 
جایـگاه معلـم در جامعـه و کاهـش کیفیـت 

آمـوزش در مدارس شـده اسـت.

سمیرا مرادی  
روزنامه نگار

محمد مشکی
روزنامه نگار

از کارگر خط تولید 
به جایگاه مدیر 
تحقیق و توسعه 
رسیدم و ثابت 
کردم جنسیت 
مانع موفقیت 
نیست

اجرای ناقص 
رتبه‌بندی و تورم 
افسارگسیخته، 
فشار مضاعفی بر 
معلمان وارد کرده 
و انگیزه حرفه‌ای 
آنان را فرسوده 
است

مطالبات انباشته، وعده‌های محقق‌نشده، فشار معیشتی

 صدای خسته معلمان در هیاهوی سکوت مسئولان
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نظام‌های رفاهی در جهان، همواره به دنبال تأمین حداقلی 
از زندگی باکیفیت برای تمامی شــهروندان خود هســتند. 
آلفرد زیمرن، محقق آکســفورد کلمه دولت رفاه را در وصف 
دولت‌هــای دموکراتیــک در برابــر دولت‌هــای دیکتاتور و 
فاشیســت به کار می‌برد. فراهم کردن خدمات بهداشــتی، 
تأمین‌اجتماعی، مسکن و از همه مهم‌تر آموزش و پرورش از 
وظایف دولت رفاهی به‌شمار می‌رود. آموزش، نه‌تنها یکی از 
ارکان کلیدی در ایجاد برابری فرصت‌ها، بلکه ابزاری بنیادین 
برای شــکوفایی فردی، ارتقای ســرمایه انســانی و توســعه 
اقتصادی محسوب می‌شود. نقش آموزش و پرورش به‌عنوان 
بخشی از ساختار نظام رفاه اجتماعی غیرقابل انکار است و 
رابطه آن با عدالت اجتماعی، توسعه انسانی و توانمندسازی 
اقشار محروم همواره مورد توجه جامعه‌شناسان و تحلیلگران 

اجتماعی است. 
یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های نظام‌های رفاهی، تحقق عدالت 
اجتماعی است. در این زمینه آموزش عمومی رایگان می‌تواند 
نابرابری‌هــای ســاختاری ناشــی از تفاوت‌هــای طبقاتی، 
جنســیتی و قومی را کاهش دهد. در بســیاری از کشورها، 
به‌ویژه کشورهای اســکاندیناوی، نظام‌های آموزشی طوری 
طراحی شده‌اند تا کودکان با هر ‌زمینه اقتصادی و اجتماعی، 
به فرصت‌های برابر برای موفقیت دسترســی داشته باشند. 

مدارس در این کشورها به‌گونه‌ای سازمان یافته‌ که از طریق 
برنامه‌هــای مکمــل مانند تغذیه رایــگان، مشــاوره روانی و 

آموزش مهارت‌های زندگی نقش مکمل رفاهی ایفا کنند.
در تحلیل‌های اقتصادی نوین، آموزش نه‌تنها به‌عنوان یک 
حق انسانی، بلکه به‌مثابه یک ســرمایه‌گذاری ملی در نظر 
گرفته می‌شــود. کیفیت نیــروی کار در بلندمدت رابطه‌ای 
مستقیم با سطح آموزش در دوران مدرسه دارد. کشورهایی 
که در نظام‌هــای رفاهی خود ســهم قابل‌توجهــی از تولید 
ناخالص داخلی را به آموزش اختصاص می‌دهند، شاهد رشد 
پایدارتر اقتصادی، کاهش نرخ بیــکاری و افزایش بهره‌وری 
نیروی کار هســتند. همچنین، آموزش آگاهــی عمومی در 
زمینه‌هایی چون سلامت، محیط‌زیســت و مشارکت مدنی 
را افزایش می‌دهد که همگی از ارکان اصلی توســعه پایدار 

محسوب می‌شوند.

کاهش فقر نسلی از طریق آموزش
یکی از چالش‌های اصلی نظام‌های رفاهی، مقابله با چرخه 
فقر بین‌نسلی اســت. کودکانی که در خانواده‌های فقیر به 
دنیا می‌آیند، معمولًا از امکانات آموزشی کمتری برخوردارند 
و احتمال ترک تحصیل در آن‌ها بیشــتر است. این امر آن‌ها 
را در آینده در معرض مشــاغل با درآمد پایین یا بیکاری قرار 

می‌دهد. آمــوزش می‌تواند ایــن چرخه را قطــع کند. طبق 
یافته‌های پژوهش‌های جهانی، افزایش ســطح تحصیلات 
والدین به‌ویژه مادران، تأثیر مستقیمی بر وضعیت سلامت، 

تغذیه و پیشرفت تحصیلی فرزندان دارد.
نظام‌های رفاهی دموکراتیک بر مشارکت فعال شهروندان 
در فرایندهای اجتماعی و سیاســی تأکیــد دارند، چراکه 
آموزش با پرورش مهارت‌های تفکر انتقادی، سواد رسانه‌ای 
و آگاهی مدنی افراد را به کنشــگران آگاه و مسئولیت‌پذیر 
تبدیل می‌کند. مدارس و دانشــگاه‌ها بســتر شــکل‌گیری 
این مشــارکت اجتماعی هستند. مشــارکت مدنی بالا در 
جوامع دارای نظام‌های آموزشــی قوی، به ایجاد شفافیت، 
پاســخگویی و مقابله با فســاد در نهادهــای رفاهی منجر 

می شود. 
با وجود اهمیت آموزش در نظام‌هــای رفاهی، چالش‌هایی 
نظیر کاهــش بودجــه عمومــی، تجاری‌ســازی آمــوزش و 
نابرابری‌های منطقه‌ای مانعی جدی بر سر راه نقش‌آفرینی 
مؤثر آن اســت. در برخی کشــورها، روند خصوصی‌ســازی 
آموزش منجر به شکاف بیشتر میان طبقات اجتماعی شده 
اســت. همچنین، توســعه نامتوازن مناطق محــروم باعث 
می‌شود خدمات آموزشی در نقاط دورافتاده با کیفیت بسیار 

پایین‌تری نسبت به مراکز شهری ارائه شوند.

بررسی نقش آموزش و پرورش در نظام‌های رفاهی
پیوند دانش، عدالت اجتماعی و توسعه پایدار

آموزش در دوران بحران
در بحران‌هایی چــون همه‌گیری کرونا یــا بلایای طبیعی، 
آموزش بــه یــک ابــزار حمایتی حیاتــی تبدیل می‌شــود. 
تعطیلــی مدارس در دوران کرونا، شــکاف‌های آموزشــی و 
رفاهی را عیان کرد. در بســیاری از کشورهای توسعه‌یافته، 
نظام‌های رفاهی توانستند با فراهم‌ســازی آموزش آنلاین، 
ارائه تبلت و اینترنت رایگان و حمایت روانی از دانش‌آموزان، 
از آســیب‌پذیری بیشــتر اقشــار ضعیف جلوگیــری کنند.  
سیاست‌گذاران رفاهی موفق در دنیا، آموزش را یک عنصر 
بین‌رشــته‌ای در طراحــی سیاســت‌ها در نظــر می‌گیرند. 
آموزش باید در هماهنگی با سیاست‌های بهداشت عمومی، 
اشــتغال، مســکن و حمایت اجتماعی قرار گیــرد. به‌طور 
مثال، اجرای برنامه‌های تغذیه مدرسه‌ای، هم از فقر غذایی 
می‌کاهد و هــم باعث بهبــود تمرکز تحصیلی می‌شــود. از 
ســویی ایجاد مدارس محلی همــراه با خدمــات درمانی و 
مشاوره‌ای، به‌عنوان »مدارس جامع رفاه‌محور« در بسیاری 
از کشورهای پیشرفته رایج شده است.  در نهایت باید گفت 
آمــوزش و پــرورش، فراتر از یک نهــاد فرهنگی یا آموزشــی 
صرف، در قلب نظام‌های رفاهی قــرار دارد. این نهاد نقش 
کلیدی در تحقق عدالت اجتماعی، توانمندســازی فردی، 
توسعه اقتصادی و انســجام اجتماعی ایفا می‌کند. نادیده 
گرفتن آمــوزش در برنامه‌ریزی‌های رفاهی، موجب تضعیف 
بنیان‌های عدالت و فرصت‌های برابر خواهد شد. بنابراین، 
تقویت نظام‌های آموزشــی عمومی، رایگان، باکیفیت و در 
دســترس همگان، باید یکی از اولویت‌های اصلی هر نظام 

رفاهی مترقی باشد.

P O I N T
نکته


